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ورزي در  گرايي و تعلل هدف اين مطالعه مقايسه كمال  :هچكيد
اين پژوهش  . آموزان با و بدون ناتواني يادگيري بود مادران دانش
جامعه آماري اين پژوهش شامل . اي است مقايسه-از نوع مقطعي

 ساله با و بدون ناتواني يادگيري 14 تا9آموزان  كليه مادران دانش
هاي پژوهش شامل  آزمودني. باشد مي 1389 در سال شهر اراك

آموزان مبتلا به ناتواني يادگيري بود كه با   نفر از مادران دانش80
 80گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و  استفاده از روش نمونه
بر اساس (آموزان عادي به شيوه همتاسازي  نفر از مادران دانش

براي  .نتخاب شدندا) سن مادر، تحصيلات و تعداد فرزندان
ورزي  گرايي و تعلل هاي كمال ها از مقياس آوري داده جمع

نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان داد كه بين  .استفاده شد
گرايي منفي و  گرايي مثبت، كمال دو گروه از مادران در كمال

مادران ). Ps>001/0(تعلل ورزي تفاوت معناداري وجود دارد 
ه دليل انتظارهاي غيرواقع بينانه و سرزنش آموزان ب اين دانش

مداوم خود سطوح بالايي از اضطراب و ترس از شكست را 
    .كنند تجربه مي

  
  ناتواني ،كمال گرايي، تعلل ورزي :هاي كليدي واژه

  يادگيري

   

Abstract: The purpose of this study was to 
compare perfectionism and procrastination in 
mothers of students with and without learning 
disabilities. From among mothers of all 9-14 
year old students with and without learning 
disability in Arak in 1389 (A.H.), and using a 
random sampling procedure a sample of 80 
mothers of students with LD, and 80 mothers 
of normal students matched in terms of 
maternal age, education and number of children 
was selected. Data were collected using scales of 
perfectionism and procrastination.  Multivariate 
analysis of variance indicated that mothers of 
LD students reported more negative perfectionism 
and higher procrastination. We speculate that 
perfectionism may be the reason for high levels 
of anxiety, fear of failure, and depression in 
mothers of LD children and procrastination is 
used by them to get rid of negative emotions 
temporarily. 
 
Keywords: perfectionism, procrastination, 
learning disability 
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  مقدمه

 نوعي اختلال عصبي است كه يك يا چند فرآيند روانـي اصـلي در يـادگيري يـا                   1ناتواني يادگيري 
ناتواني ممكـن اسـت خـودش را در يـك توانـايي             . دهد ميحرف زدن يا نوشتن را تحت تأثير قرار         

ناقص در شنيدن، انديشيدن، حرف زدن، خواندن، نوشتن، هجي كردن يا محاسـبات رياضـي بـروز                 
ي يادگيري شده كه رايج تـرين آن را         ها  تاكنون تعاريف زيادي از ناتواني    ). 1387خداياري،  (دهد  

هـاي   در اين تعريـف، كودكـان دچـار نـاتواني         . وزارت آموزش و پرورش آمريكا ارائه كرده است       
ند كه در يك يا چند فرايند اساسي روان شناختي از قبيل درك و              ا  ه كودكاني معرفي شد   ،يادگيري
آمـوزان عليـرغم داشـتن هـوش         اين دانـش  .  ناتواني دارند  ،تفاده از زبان گفتاري يا نوشتاري     فهم، اس 

ميلانـي فـر،   (باشـند   هـاي ويـژه نمـي    گيـري از آمـوزش    عادي قادر به تحصيل يا ادامه آن بدون بهره        
 گيرد و فهم ميتر از مشكلات تحصيلي را در بر  اي بسيار وسيع هاي يادگيري گستره ناتواني ).1384

هاي اجتماعي، خانوادگي، عاطفي و رفتاري زندگي كودك اسـت           كامل آن نيازمند توجه به حوزه     
هـاي خـانوادگي و محـيط        مطالعات مختلف سه عامل خـصوصيات كودكـان، جنبـه         ). 1997،  2لرنر(

انـد   اجتماعي را به عنوان عواملي اصلي تأثيرگذار در شـكل گيـري اخـتلالات كودكـان نـشان داده                
؛ بـه نقـل از هـيمن و         1997،  5؛ ماريژن و كاسدن   1992،  4؛ ورنر و اسميت   1985،  3رمزيماستن و گا  (

هاي خـانوادگي و  نگـرش والـدين و نـوع ديـدگاه آنهـا بـه            از ميان اين عوامل جنبه    ). 2008،  6برگر
اي نـاتواني   له ناتواني يادگيري بسيار مهم است زيرا چيزي كه بيـشتر بـه مـسائل جنبـي و حاشـيه           ئمس

بيـات  (ي برخورد اعضاي خـانواده بـا كـودك اسـت        زند، محيط خانواده و نحوه     دامن مي يادگيري  
دهـد كـه پـدر و مـادر كودكـان مـشكل دار،               مطالعـات نـشان مـي     ). 1387مختاري و اخوان تفتـي،      

                                                 
1 . learning disabilit y 
2 . Lerner 
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حساس محروميـت و سـطوح بـالايي از اسـترس و افـسردگي را               ايي از قبيل بهداشت،     ها  محدوديت
، 2؛ روآچ، آرموند و بـارات     1985،  1ين و پااول  ئوك(كنند   دي تجربه مي  نسبت به والدين كودكان عا    

اين درحالي است كه تعامل والدين با كودكـان         ) 1998،  3؛ والنتين، ام سي درمات و اندرسون      1999
هـاي    مهـارت و توسـعه    ) 2003،  4وونـگ ( بر ادراك اجتماعي و خـانوادگي        اي  تواند تأثير عمده   مي

  ). 2003، 5دايسون(هاي يادگيري داشته باشد  ناتوانياجتماعي كودكان مبتلا به 
هاي يادگيري با آن درگيـر   آموزان مبتلا به ناتواني يكي از متغيرهايي كه ممكن است مادران دانش     

هايي هم چـون تـلاش     كمال گرايي يك سازه شخصيتي است و با ويژگي        .  است 6باشند، كمال گرايي  
رهاي بسيار افراطي در عملكرد همراه با گـرايش بـه ارزيـابي             براي كامل و بي نقص بودن و تعيين معيا        

كمال گرايـي بـه عنـوان    ). 2006، 8؛ استوبر و اتو1991، 7هويت و فلت(شود  انتقادي رفتار مشخص مي  
بـر اسـاس    ). 2000،  9سـيگل و اسـچالر    (سبك نوروتيك و منفي در رفتار مورد توجه قرار گرفته است            

كمال گرايي مثبـت    .  وجود دارد  10و نوع كمال گرايي مثبت و منفي       نوروتيك، د  -تقسيم بندي بهنجار  
يا انطباقي استانداردهاي شخصي سطح بالا اما قابل دسترس، گرايش بـه نظـم و سـازماندهي در امـور،                    
احساس رضايت مندي از عملكرد خود، جـستجو بـراي تعـالي در امـور و انگيـزش بـراي رسـيدن بـه                        

ال گرايي منفي يا غير انطباقي با استانداردهاي سطح بالا و غيـر  كم. شود هاي مثبت، مشخص مي    پاداش
واقع بينانه، نگراني مفرط درباره اشتباهات و نقايص شناختي، ادراك فشار زياد از محـيط بـراي كامـل                   
بودن، ادراك فاصله زياد بين عملكرد شخصي و استانداردها و شـك و ترديـد اجبارگونـه در امـور و                     

                                                 
1 . Quine & Paul 
2 . Roach, Ormond & Barratt 
3 . Valentine, McDermott & Anderson 
4 . Wong 
5 . Dyson 
6 . perfectionism 
7 . Hewitt & Flett 
8 . Stoeber & Otto 
9 . Siegle & Schuler 
10 . positive and negative perfectionism 
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، 1وُنـس، اسـلايد و ديـوي        ، ا  شـورت  -تـري (شـود     ردهاي شخصي تعريـف مـي     پرهيز از عواقب كارك   
هـاي منفـي آن و    گرايـي، بـه ويـژه جنبـه       هاي انجام شده گوياي وجود رابطه بين كمال         بررسي). 1995
؛ بيلينــگ، 2003، 2؛ كونــور2002فلــت و شــري،   گاليــان،هويــت،(هــاي روانــشناختي هــستند  آســيب

انتظـارات والـدين و بـه عبـارتي كمـال گـرا بـودن               ). 1385مود عليلو،   ؛ مح 2004،  3ايزرائيلي و آنتوني  
والدين نوعي تكيه گاه است كه بر روي آن عزت نفس كودك به طور نامطمئن و لرزان پايه گـذاري             

تواننـد بـه عنـوان عامـل و محـرك در رشـد و        اگر اين انتظارات و توقعات منطقي باشند، مـي  . شود  مي
 نفس كودك مورد استفاده قرارگيرند و اگر غير منطقي بـوده و حالـت               پيشرفت شخصيت و اعتماد به    

بيـات  (پـذيري اعتمـاد بـه نفـس كـودك شـوند               توانند سـبب شكـست و آسـيب         منفي داشته باشند مي   
در مطالعات مختلف ارتبـاط معنـاداري بـين كمـال گرايـي والـدين و                ). 1387مختاري و اخوان تفتي،     

هـاي كمـال گرايـي فرزنـدان تحـت تـأثير               كه توسعه ويژگـي    فرزندان گزارش شده است؛ به صورتي     
؛ 2008،  5؛ رايس، تـوكر و ديـسمون      1999،  4ويس و ترول  (گرايي والدين قرار دارد       هاي كمال   ويژگي

 8ايـنس، كـاكس و كـلارا      ). 2011؛ عزيـزي و بـشارت،       2010،  7؛ كامـادان  2009،  6كلارك و كـوكر   
د و فرزندانـشان انتظـار بـالايي دارنـد و ايـن بـا كمـال                 گرا از خو    نشان دادند كه والدين كمال    ) 2002(

نتايج تحقيقات حاكي است كه بين كمال گرايي        . باشد  گرايي و عدم سازگاري فرزندانشان مرتبط مي      
به عنوان يك باور غير منطقي در والدين كودكان عقـب مانـده ذهنـي مـرزي و مـشكل دار و والـدين              

ــود دارد   ــاداري وج ــاوت معن ــادي تف ــان ع ــالمي،  (كودك ــماعيل زاده، 1380ع ــودي). 1384؛ اس ، هي
در پژوهشي نشان دادند كه كمال گرايـي مـادران داراي فرزنـدان             ) 1386(ميرزماني، بهرامي و صالحي   

، دانـش،  معنـوي شـاد   . معلول ذهني شديد يا عميق به طور معناداري بيشتر از مادران فرزندان عادي بود             
                                                 
1 . Terry-Short, Owens, Slade & Dewey 
2 . Conor 
3 . Beiling, Israeli & Antony 
4 . Vieth & Trull 
5 . Rice, Tucker & Desmond 
6 . Clark & Coker 
7 . Camadan 
8 . Enns, Cox & Clara 
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هاي يـادگيري در     دادند كه مادران كودكان دچار ناتـواني      در پژوهشي نشان  ) 1388(فوشابي و توكلي  
. ننـد ك گيرانه و مـستبدانه اسـتفاده مـي       هاي فرزندپروري سهل    مقـايسه با مادران كودكان عادي از شيوه      

تـر    سطح خود پنداره تحصيلي و رفتاري اين كودكان نسبت به كودكان عادي به طور معناداري پـايين                
هـيمن  (باشند     سخت و فاقد انعطاف مي     LDران كودكان   ددهد كه ما    نشان مي نتايج مطالعات   . باشد  مي

ان مستبد، كنتـرل كننـده، كمتـر مـشوق و حمايـت كننـده، مقرراتـي و فاقـد             راين ماد ). 2008و برگر،   
؛ بـه نقـل از   1982، 3؛ مارگاليـت  1982 ،   2؛ پروسـا و پروسـا     1980،  1هـامفريس و بـامن    (انعطاف هستند   
  .)2008هيمن و برگر، 

ي يـادگيري   ها  ان مبتلا به ناتواني   آموز  دانشيكي ديگر از متغيرهاي منفي كه احتمالاً در مادران          
و گـرايش   مـي تعلـل ورزي را بـه عنـوان نبـود عملكـرد خـود تنظي       .  اسـت  4وجود دارد، تعلل ورزي   

، 5اليس و كنـوس (دانند   ميرفتاري در به تأخير انداختن آنچه براي رسيدن به هدف ضروري است،             
ه تعويـق   در واقـع تعلـل ورزي را بـه تـأخير انـداختن يـا ب ـ               ). 2009؛ به نقل از حسيني و خيـر،         1979

اند كه شخص بايد انجام دهد و از اين رو سطحي از اضطراب ناشي از                انداختن عملي تعريف كرده   
ا نـد كـه تعلـل ورزي نـه تنه ـ         ا  ه نشان داد  ها  بررسي). 2006،  6رورباگ(كند   ميتعلل ورزي را تجربه     

ي هيجـاني، شـناختي و      هـا   ي است كه شامل مؤلفه    ا  هيك مشكل مديريت زماني، بلكه فرآيند پيچيد      
تعلـل ورزي را يـك      ) 1994 (8باوميـستر، هيـدرتون و تـايس      ). 2000،  7في و تـانگني   (رفتاري است   

برند و به كمك آن، دست كـم بـه           ميي منفي به كار     ها  دانند كه افراد براي تنظيم هيجان      ميراهبرد  
همچنـين تعلـل    . كنند ميشوند و احساس بهتري را تجربه        ميي منفي دور    ها  صورت گذرا از هيجان   

 و عملكرد در راستاي استانداردها مطرح  ها  ورزي به عنوان توانايي در كنترل شديد بر افكار، هيجان         
                                                 
1 . Humphries & Bauman 
2 . Perosa & Perosa 
3 . Margalit 
4 . procrastination 
5 . Ellis & Knaus 
6 . Rohrbaugh 
7 . Fee & Tangney 
8 . Baumeister, Heatherton & Tice 
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در خصوص پـيش آينـدهاي تعلـل ورزي، محققـان و نظريـه              ). 2007،  1هاول و واتسون  (شده است   
ازان به عوامل مختلفي از قبيل اضطراب و وابستگي، ترس از ارزيابي منفي، روان رنجورخـويي،                پرد

مـك  (، درماندگي آموخته شده     )1989،  2ايفرت و فراري  (نداشتن انرژي، انعطاف ناپذيري رفتاري      
، 5چيـو و چـول    (و خودكارآمـدي پـايين      ) 1996،  4جانسون و سـلاني   (، كمال گرايي    )1994،  3كين

  . ندا هاشاره نمود) 2008، 6سن، كراوچاني و جاياني؛ كلا2005
، 7بوركـا و يـن    (نـد   ا  هكمال گرايي و تعلل ورزي در تحقيقات مختلفي مورد بررسي قـرار گرفت ـ            

، 10 آگونـوبي -و اوگومبـا  ؛ بـه نقـل از والـش   1984، 9؛ پاچـت 1995، 8؛ فلت، هوين و مارتين1983
ــا والــش). 2002 ــشان د) 2002( آگونــوبي -و اوگومب ادنــد كــه كمــال گرايــي درون شخــصي،  ن
ي خـوبي بـراي اخـتلال و اضـطراب در           هـا   هاي اضطرابي و تعلـل ورزي پـيش بينـي كننـده            ويژگي

نتايج مطالعات حاكي از آن است كه حمايت و پشتيباني خانوادگي از فرزنـدان              . باشند رياضيات مي 
ن درحـالي اسـت كـه حمايـت          اي ـ .باشـد  ناتواني يادگيري نسبت به كودكان عادي كمتر مي       مبتلا به   

باشـد   خانودگي به عنوان عامل بـسيار مهـم در موفقيـت و حـل مـشكلات مربـوط بـه فرزنـدان مـي                       
هـيمن و برگـر     ). 2008؛ بـه نقـل از هـيمن و برگـر،            1991 و همكـاران،     12؛ فيگـانس  1990،  11جين(
ي و دوسـتان    اي نشان دادند كه تفاوت معناداري بين حمايت اجتماعي، خـانوادگ           در مطالعه ) 2008(

مطالعـات نـشان    . ني يـادگيري و مـادران گـروه كنتـرل وجـود دارد            ادر والدين داراي كودكان ناتو    

                                                 
1 . Howell & Watson 
2 . Effert & Ferrari 
3 . McKean 
4 . Johnson & Slaney 
5 . Chu & Chol 
6 . Klassen, Krawchuk & Rajani 
7 . Burka & Yuen 
8 . Flett, Hewitt & Martin 
9 . Pacht 
10 . Walsh & Ugumba-Agwunobi 
11. Jain 
12. Feagans 
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هاي كمال گرايانه والدين از قبيل نگرش يا نحوه بيـنش آنهـا نـسبت بـه جامعـه،                    دهد كه ويژگي   مي
ورزي از قبيل    تعللهاي   نحوه رفتار مقتدرانه آنها، انتظارات بيش از حد آنها از فرزندانشان و ويژگي            

هـاي   توجهي والدين به مراقبت از امر تحصيل فرزندان خود به عنوان عوامل ايجاد كننده نـاتواني                بي
مطالعـات نـشان    ). 1386،  ، جوانـشير، سيـصدي و شـجاعي       صـالحي (باشـد    يادگيري در فرزندان مي   

بـتلا بـه نـاتواني    آمـوزان م  دهد كه ناآگاهي و تعلل مربيـان و اوليـاء باعـث عـدم شـناخت دانـش          مي
  ).1386فيض آبادي، (گير افراد مبتلا خواهد بود  شود و در طول زندگي گريبان يادگيري مي

ان مبتلا به ناتواني يادگيري از آن آموز دانشي ها دهابه طور كلي اهميت اين پژوهش در خانو
ان با آموز شداني داراي ها  و ديگر خانوادهها باشد كه تمايز خاصي بين اين خانواده ميجهت 
  . هاي ديگر، وجود دارد ناتواني

شـوند، و كـودك ممكـن اسـت      ديرتـر در زنـدگي تـشخيص داده مـي       هاي يادگيري كمي    ناتواني
روش زنـدگي  . مشكلات احساسي و روحي و رواني برخاسته از مشكلات آموزشي از خود نشان دهد  

ك مشخص گرديد، تغيير كند و      خانواده ممكن است زماني كه اين تشخيص انجام شد و ناتواني كود           
؛ بـه نقـل از   1997 و همكـاران،  1كيرك(اين تغيير، عملكرد خانواده و جريان رشد آن را تخريب كند    

آموزان و مخـصوصاً      هاي اين دانش    ؛ به همين دليل مطالعه خانواده     )1387بيات مختاري و اخوان تفتي،      
 بـا   ،و شـكل گيـري شخـصيت آنهـا دارنـد          مادران آنها با توجه به نقش اساسي كـه در رشـد فرزنـدان               

در مجموع نقش متغيرهاي كمـال گرايـي و تعلـل ورزي مـادران در شـكل گيـري و                    . باشد  اهميت مي 
هاي يادگيري در فرزندان، تحقيقات بسيار معدود در زمينه متغيرهـاي مـورد               پيشرفت مشكلات ناتواني  

خلأهـاي پژوهـشي در ايـن زمينـه، و           .صـورت گرفتـه اسـت     آموزان مبـتلا بـه        مطالعه در مادران دانش   
هاي مهـم   استفاده از نتايج اين پژوهش در زمينه آسيب شناسي مبتلايان به ناتواني يادگيري از ضرورت         

توان استنباط كـرد كـه كمـال گرايـي و تعلـل               بنابراين با توجه به سوابق پژوهشي مي      . اين مطالعه است  
  . يادگيري متفاوت استآموزان با و بدون ناتواني ورزي در مادران دانش

                                                 
1. Kirk 
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  روش
اي  مقايـسه -اي و از نـوع مقطعـي    مقايسه -يّ    علاين پژوهش    :گيري  نمونه  جامعه، نمونه و روش   

 ساله  14 تا   9آموزان مبتلا به ناتواني يادگيري       جامعه آماري اين پژوهش را كليه مادران دانش       . است
ادگيري شـهر اراك و كليـه مـادران          درماني مـرتبط بـا نـاتواني ي ـ        -مراجعه كننده به مراكز خدماتي    

نمونـه پـژوهش شـامل      . دهند مي تشكيل   1389 ساله شهر اراك در سال       14 تا   9ان عادي   آموز  دانش
باشـد كـه بـه روش نمونـه          مـي ان مبتلا به ناتواني يادگيري شـهر اراك         آموز  دانش  نفر از مادران      80

ان مراجعـه كننـده بـه       آمـوز   دانـش   يمبه اين طريق كه ابتـدا تمـا       . گيري تصادفي ساده انتخاب شدند    
 نفر كه   80 آنها    مادران  درماني مربوط به ناتواني يادگيري شناسايي و سپس از ميان          -مراكز خدماتي 

ان آمـوز   دانش  نفر از مادران      80همچنين  . مايل به همكاري بودند به صورت تصادفي انتخاب شدند        
در . رزنـدان و تحـصيلات انتخـاب شـدند        عادي نيز به شيوه همتاسازي بر اساس سن مـادر، تعـداد ف            

 ـ  بايد اشاره كرد كه در روش عل      )  نفر براي هر گروه    80 ( نمونه  نفر 160مورد انتخاب    اي    مقايـسه  -يّ
 نفر باشد و براي اينكه نمونه انتخاب شده نماينده واقعي جامعه باشـد و  15بايد هر زير گروه حداقل     

در نظـر گرفتـه   )  نفـر بـراي هـر گـروه    80( نفـر 160نـه   اعتبار بيروني بـالايي داشـته باشـد تعـداد نمو          
در پژوهش حاضر جهـت جمـع آوري        ). 1388شاد و همكاران،      ، به نقل از معنوي    1380دلاور،  (شد
  :ها از ابزارهاي زير استفاده شده است داده

) 1995( شـورت و همكـاران       -اين مقيـاس توسـط تـري      : مقياس كمال گرايي مثبت و منفي     
 سؤال سـنجيده  40باشد كه با  مين مقياس داراي دو خرده مقياس مثبت و منفي         اي. ساخته شده است  

) از كاملاً مخالف تـا كـاملاً موافـق   (اي  د و هر آزمودني به سؤالات با يك مقياس پنج درجه   نشو مي
 83/0ي كمال گرايي مثبت و منفي به ترتيـب    ها  ضريب آلفاي كرونباخ خرده مقياس    . دهد ميپاسخ  

ي كمـال گرايـي مثبـت و منفـي بـا      هـا  ضريب همبستگي خـرده مقيـاس  . ده است گزارش ش  81/0و  
 شـورت و  -تـري (باشـد   مـي  53/0 و -46/0بـه ترتيـب   ) 1991(مقياس كمال گرايي هويت و فلـت    
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ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را      ) 2007(ابوالقاسمي، احمدي و كيامرثي     ). 1995همكاران،  
  .ندا ه گزارش كرد86/0

 10داراي . سـاخته شـده اسـت     ) 2000 (1مقياس تعلل توسط شوارز و ديهـل      : ل ورزي مقياس تعل 
اسـت؛ بـه    ) از كـاملاً نادرسـت تـا كـاملاً درسـت           (4 تـا    1ماده است كه هر ماده داراي ارزشي بـين          

ــاده  ــنج م ــه طــور معكــوس نمــره گــذاري  ) 10، 9، 6، 4، 1(اســتثناي پ شــوارز و . شــوند مــيكــه ب
 بـه   78/0تعلل را از طريق همبسته نمودن با آزمون انتظار خودكارآمدي            اعتبار مقياس    )2000(ديهل

.  بـود كـه حـاكي از اعتبـار بـالاي آن اسـت      78/0اعتبار مقياس تعلل به دست آمـده       . دست آوردند 
 گزارش  75/0 و   84/0پايايي اين مقياس نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف به ترتيب،               

پايـايي ايـن   ) 1389(حـافظي، بختيـار پـور و احمـد فخرالـدين      ). 2000ل،  شوازر و ديه ـ  (شده است   
  .ندا ه گزارش نمود70/0مقياس را به روش آلفاي كرونباخ برابر با 

در گردآوري اطلاعـات مـورد نيـاز ازروش مـصاحبه بـراي تـشخيص مـادران داراي                 :روش اجرا 
بعــد از تهيــه فهرســت . اده شــدكودكــان بــا و بــدون مبــتلا بــه نــاتواني يــادگيري و پرســشنامه اســتف

هاي  ان و انتخاب مادران آنها، ابتدا هدف تحقيق براي آنها بيان شد و سپس آزمون  آموز  دانش  مياسا
اطلاعـات  . پژوهش در اختيار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد نظر خود را با دقت بيان كننـد      

ي جمع آوري شـده بـا تحليـل         ها  ، داده سرانجام. آوري شد بصورت فردي و در مراكز مربوطه جمع      
  . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند) MANOVA(واريانس چند متغيري مانوا 

  نتايج
 71/4  و    21/37ميانگين و انحراف معيار سني مادران شركت كننده در اين پژوهش به ترتيب برابـر                

 ،تـر   درصـد ديـپلم و پـايين       11/70ان به اين ترتيب بود كه       آموز  دانشوضعيت تحصيلي مادران    . بود
 درصـد   13/10.  درصـد فـوق ليـسانس و بـالاتر بودنـد           29/2 درصد فوق ديپلم و ليـسانس و         60/27

ــد،  ــد،  45/53مــادران داراي يــك فرزن ــد،  و 3 مــادران داراي 72/23 مــادران داراي دو فرزن  فرزن
                                                 
1 . Schwarzer &  Diehl 
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و انحــراف معيــار ســني همچنــين ميــانگين .  فرزنــد يــا بيــشتر بودنــد4 درصــد مــادران داراي 70/12
ان عـادي   آمـوز   دانـش  و   31/1 و   54/10ي يـادگيري بـه ترتيـب برابـر          ها  ان داراي ناتواني  آموز  دانش

  . بودند58/1 و 18/11داراي ميانگين و انحراف معيار 
  

ان مبتلا به ناتواني آموز دانش ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي كمال گرايي و تعلل ورزي در مادران .1جدول 
  ان عاديآموز دانشيادگيري و مادران 

  متغير  ان عاديآموز دانشمادران   ي يادگيريها ان مبتلا به ناتوانيآموز دانشمادران 

X  SD  X  SD  
  19/6  71/40  71/5  60/31  كمال گرايي مثبت
  17/6  11/32  65/5  86/39  كمال گرايي منفي

  81/3  18/21  56/4  60/25  علل ورزيت
  

ان مبـتلا بـه نـاتواني يـادگيري         آموز  دانش در مادران    شود يم مشاهده   1 كه در جدول     طور  همان
 86/39، كمال گرايي منفـي      )71/5و   (60/31نمرات كمال گرايي مثبت     ) و انحراف معيار  (ميانگين  

ان عادي ميـانگين    آموز  دانشمادران  همچنين در   . باشد يم )56/4و   (60/25و تعلل ورزي    ) 65/5و  (
) 17/6و  (11/32، كمال گرايي منفي )19/6و  (71/40نمرات كمال گرايي مثبت ) و انحراف معيار(

  .باشد يم )81/3و  (18/21و تعلل ورزي 
ي آن،  هـا   قبل از استفاده از آزمون پارامتريك تحليل واريانس چند متغيري جهت رعايت فرض            

بر اساس آزمون باكس كه براي هيچ يك از متغيرها معني . ن استفاده شديوي باكس و لها از آزمون
كواريـانس بـه درسـتي رعايـت شـده اسـت       /ي واريـانس هـا  دار نبوده است، شرط همگني مـاتريس    

)17/0=P ،51/1=F ،28/9=BOX .(ن و عــدم معنــي داري آن بــراي همــه يبــر اســاس آزمــون لــو
  . رعايت شده استي مورد مطالعه،ها گروهي ها متغيرها، شرط برابري واريانس
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  براي اثر اصلي متغير گروه بر متغيرهاي وابستهMANOVAي معناداري ها  نتايج آزمون.2جدول 

  F  P  ارزش  آزمون  متغير
 >000/0  97/41  45/0   بارتلت-پيلايي

 >000/0 97/41  55/0  لامبداي ويلكز

 >000/0 97/41  81/0  هتلينگاثر 
  گروه

 >000/0 97/41  81/0  شه رويبزرگترين ري

  

، P >001/0 (دار اسـت    خطي متغيرهـاي وابـسته معنـي      گروه بر تركيب    ، اثر   2براساس نتايج جدول    
97/41 = F ،55/0 = ــداي ويلكــز ــادران دانــش  ). لامب ــين م ــارت ديگــر، ب ــه عب ــوزان عــادي و  ب آم

دار وجـود     تفـاوت معنـي    يادگيري حداقل در يكي از متغيرهاي وابـسته           آموزان داراي ناتواني    دانش
  .دارد

ان مبتلا به آموز دانش نتايج تحليل واريانس چند متغيري روي ميانگين كمال گرايي و تعلل ورزي در مادران .3جدول 
  ان عاديآموز دانشناتواني يادگيري و مادران 

 SS  Df  MS F  P  متغير وابسته

 >000/0  52/93  51/3321  1  51/3321  كمال گرايي مثبت

 >000/0  53/70  76/2472  1  76/2472  يي منفيكمال گرا

 >000/0  08/44  81/778  1  81/778  تعلل ورزي

  

 نشان داد كه ميانگين نمرات كمال گرايي مثبت )3جدول (يك رابطهنتايج تحليل واريانس 
)52/93=F ( ي يادگيري از مادران ها ان مبتلا به ناتوانيآموز دانشبه طور معني داري در مادران

همچنين ميانگين نمرات كمال گرايي منفي ). P>001/0(ان عادي كمتر است زآمو دانش
)53/70=F ( و تعلل ورزي)08/44=F ( ان مبتلا به ناتواني آموز دانشبه طور معني داري در مادران

  ).P >001/0(ان عادي بيشتر است آموز دانشيادگيري از مادران 
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  بحث و نتيجه گيري
 نـاتواني  دارايان آمـوز  دانـش رايي و تعلـل ورزي در مـادران   هدف پژوهش حاضر مقايسه كمال گ  

داراي ان  آمـوز   دانـش نتايج پژوهش نشان داد كـه بـين دو گـروه مـادران               . بود  و بدون آن   يادگيري
بـدين  . در كمال گرايي مثبت و منفي تفـاوت معنـي داري وجـود دارد         و بدون آن    ناتواني يادگيري   
ان عـادي   آمـوز   دانـش  ناتواني يادگيري در مقايسه بـا مـادران          ان مبتلا به  آموز  دانشمعني كه مادران    

از آنجـا كـه تحقيقـي در ايـن زمينـه            . كمال گرايي مثبت كمتر و كمال گرايي منفي بيشتري دارنـد          
و ) 1384(، اسـماعيل زاده     )1380( ميي عـال  هـا   پژوهشتواند با نتايج     ميانجام نشده است، اين يافته      

طه كودكـان و نوجوانـان اسـتثنايي و مـشكل دار مبنـي بـر اينكـه                  در حي ) 1386(هيودي و همكاران    
ان مشكل دار و عقب مانده ذهني از كمال گرايي بالاتري نسبت به مادران عادي               آموز  دانشمادران  

همچنين اين يافته به صورت غير مستقيم با نتيجه پژوهش اينس، كـاكس             . برخوردارند، همسو باشد  
والدين كمال گرا از خود و فرزندانشان انتظار بالايي دارند و ايـن بـا               مبني بر اينكه    ) 2002(و كلارا   

 در تبيـين ايـن يافتـه    .باشـد، همخـوان اسـت    مـي كمال گرايي و عدم سازگاري فرزندانـشان مـرتبط         
ان مبتلا به ناتواني يادگيري به دليـل اينكـه انتظـارات بـالايي از      آموز  دانشمادران  توان گفت كه     مي

شوند، دائماً با ايجاد استانداردهاي      مي و هرگز از كاركرد فرزندان خود راضي ن        فرزندان خود دارند  
باشند كه عليرغم تلاش بـسيار زيـاد         ميبالاي غير واقعي و غير منطقي در جستجوي تأييد و پذيرش            

ان عـادي از انجـام كارهـاي سـخت لـذت            آمـوز   دانـش اما مادران   . شوند ميو شكست    ميدچار ناكا 
كوشند تا به بهترين صورت عمل كنند و موفقيـت بـراي آنهـا               ميام كارها آزادند و     برند، در انج   مي

همچنين اين مادران داراي اعتماد به نفس خـوبي         . نوعي احساس رضايت و خشنودي به همراه دارد       
شـود   مـي در نتيجه اين عوامل سبب      . ي فردي و اجتماعي را بپذيرند     ها  توانند محدوديت  ميهستند و   

كمـال   در واقـع     .ن نيز همانند آنها نوعي كمـال گرايـي مثبـت را در خـود تجربـه كننـد                  تا فرزندانشا 
يابد كه عملكردهاي ضـعيف  فرزنـدان بـا انتقـاد والـدين روبـه رو                  مييي رشد   ها  گرايي در خانواده  
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ميـسيلدين،  (شـود    مي استانداردها و انتظارات والدين به فرزندان تحميل         ها  شود و در اين خانواده     مي
  ).2011؛ به نقل از بشارت، عزيزي و پور شفيعي، 1984؛ پچ، 1963

گاه است كه بر روي آن عـزت         گرا بودن والدين نوعي تكيه     انتظارات والدين و به عبارتي كمال     
اگـر ايـن انتظـارات و توقعـات منطقـي         . شـود  ميگذاري   نفس كودك به طور نامطمئن و لرزان پايه       

حرك در رشد و پيشرفت شخصيت و اعتماد بـه نفـس كـودك              توانند به عنوان عامل و م      ميباشند،  
توانند سبب شكـست     ميمورد استفاده قرار گيرند و اگر غير منطقي بوده و حالت منفي داشته باشند               

بـه طـور كلـي    ). 1387بيات مختاري و اخوان تفتـي،  (پذيري اعتماد به نفس كودك شوند   و آسيب 
يدن و يا نرسيدن به معيارها برايـشان مهـم باشـد، نفـس     ان عادي به جاي اينكه رس    آموز  دانشمادران  

آنها از تلاش و رقابـت بـراي برتـري و      . تلاش كردن براي رسيدن به هدف در نظرشان اهميت دارد         
كوشـند   مـي شناسـند و   ميي شخصي را به رسميت     ها  برند و در عين حال محدوديت      ميكمال لذت   

ان آمـوز   دانـش درحـالي كـه مـادران       .  را انتخاب كنند   ي بالا اما انطباق پذير و معقولانه اي       ها  ملاك
 هيچ وقـت  ها  سر بزند؛ آنها ي يادگيري بيشتر در فكر آنند كه مبادا اشتباهي از آن ها  مبتلا به ناتواني  

كننـد و بـه دليـل انتظارهـاي غيـر واقـع بينانـه                ميكنند و مدام خود را سرزنش        مياحساس پيروزي ن  
اهنـد شـد و در نهايـت سـطوح بـالايي از اضـطراب و تـرس از                   هرگز از عملكرد خود خـشنود نخو      

 شـورت و    -تـري (شوند   ميكنند و دچار انواع افسردگي و روان رنجورخويي          ميشكست را تجربه    
  ).2006، 2005، 2002؛ فلت و هويت، 2003؛ هاس و پراپاويس، 1995همكاران، 

  نـاتواني يـادگيري  دارايان وزآم دانشهمچنين نتايج پژوهش نشان داد كه بين دو گروه مادران        
ان مبـتلا  آمـوز   دانشبدين معني كه مادران     .  در تعلل ورزي تفاوت معناداري وجود دارد       و بدون آن  

ايـن يافتـه   . ان عادي تعلـل ورزي بيـشتري دارنـد   آموز دانشبه ناتواني يادگيري در مقايسه با مادران        
مبنـي بـر اينكـه    ) 2008يمن و برگـر،  ؛ ه ـ1386فـيض آبـادي،   (ي ديگـر  ها تواند با نتايج پژوهش  مي

ان مبـتلا بـه   آمـوز  دانـش ناآگاهي، تعلل و عدم حمايت مربيان و اولياء باعث عدم شـناخت و ايجـاد          
آمـوزان   توان گفت كـه مـادران دانـش        ميدر تبيين اين يافته     . باشد شود، همسو    ميناتواني يادگيري   



     2011Winter & Autumn ,  of Learning DisabilitiesJournal             1390هاي يادگيري، پاييز و زمستان   ناتوانيي مجله
 Vol.1, No.1/60-77                                                                                           60-1/77ي  ، شماره1ي  دوره                         

 73

در . اي دارنـد   ي غير واقـع بينانـه     ها  شم داشت ترسند و چ   ميي يادگيري از شكست     ها  مبتلا به ناتواني  
ي خـود در بـه دسـت آوردن نتـايج خوشـايند و حـل                هـا   واقع درباره آينده و به ويژه درباره ناتواني       

ي هـا    نـشان دهنـده ويژگـي      هـا   تمـام ايـن ويژگـي     . باشـند  مـي مشكلات مربوط به فرزندانشان بدبين      
شـود كـه در عملكـرد خـود          مـي در آنها سبب     همچنين كمال گرايي منفي      .باشد ميورزي بالا    تعلل

دچار ترديد شوند و احتمال ارزيابي منفي به وسيله ديگران در آنهـا افـزايش يابـد؛ در نتيجـه ميـزان                  
ايـن مـادران بـه دليـل داشـتن چنـين فرزنـداني              . شود ميتعلل ورزي در آنها نسبت به وظايف بيشتر         

در زنـدگي بـراي آنهـا افـزايش          ميل ناكـا  كننـد و احتمـا     مـي  ترديـدي    -احساس بي كفايتي و خود    
  . به نوبه خود احساس گناه، افسردگي و درنهايت تعلل بيشتر را به دنبال دارداين امر. يابد مي

هـايي از قبيـل بهداشـت،         دهد كه پدر و مادران كودكان مشكل دار، محدوديت          مطالعات نشان مي  
سبت به والدين كودكـان عـادي تجربـه         احساس محروميت و سطوح بالايي از استرس و افسردگي را ن          

با توجه به نتـايج ايـن       ). 1998؛ والنتين،   1999؛ روآچ، آرموند و بارات،      1985اونين و پااول،    (كنند    مي
داننـد كـه افـراد بـراي          تعلل ورزي را يـك راهبـرد مـي        ) 1994(مطالعات، باوميستر، هيدرتون و تايس      

هاي منفـي   مك آن، دست كم به صورت گذرا از هيجانبرند و به ك  هاي منفي به كار مي      تنظيم هيجان 
آمـوزان مبـتلا بـه        در واقـع مـادران داراي دانـش       . كننـد   شوند و احـساس بهتـري را تجربـه مـي            دور مي 
هاي منفي و ايجاد احساس بهتر در خود دست به تعلل ورزي              ها يادگيري براي رهايي از هيجان       ناتواني

  .رت گذرا از هيجانات منفي به دور باشندزنند تا از اين طريق حداقل به صو مي
تواند به بهبودي هر چه بيـشتر مـشكل نـاتواني يـادگيري كمـك                ميوجود نگرش مثبت والدين     

 بايـد بـه     هـا   بنـابراين آگـاهي بـه خـانواده       . كرده و پيشگيري كننده بسياري از مشكلات جانبي باشد        
والـدين آگـاه بـا كمـك        . ار گيـرد  عنوان يكي از اهداف اصلي مدارس و مراكز مربوطه مـدنظر قـر            

ي يادگيري قادر خواهند بود شرايط محيطي مناسبي براي كودكانـشان فـراهم             ها  متخصصان ناتواني 
ي پايـه ي  هـا  توان بر رفتارهايي تأكيد كـرد كـه در رشـد مهـارت          ميدر آموزش والدين نيز     . آورند

  . كودكان مورد نياز است
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